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شناسایی ۶۷۴ ابتلا به سرخک 
رئیــس مرکز بهداشــت جنوب تهران دانشــگاه 
علوم‏پزشــکی تهران اعلام کــرد ۶۷۴ مورد ابتلا 
بــه بیماری ســرخک در ســال گذشــته گزارش 
شــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، محمدرضا 
سلمانی‏ندوشــن گفت: »اگرچه تعــداد ابتلا به 
بیماری سرخک در کشور چندان زیاد نیست اما 
به‏دلیل اینکه می‏تواند منجر به مشکلات مغزی 
شــود، باید در کانون توجه قرار گیرد.« سلمانی 
دربــاره گروه‏های پرخطــر این بیمــاری گفت: 
»افــراد دارای نقــص ایمنــی، مصرف‏کنندگان 
داروهایی که سیســتم ایمنی را ضعیف می‏کند 
و افــرادی کــه شــیمی‏درمانی می‏کننــد، جزو 
گروه‏های پرخطر هســتند. شــیوع این بیماری 
در میان کودکان نســبت به بزرگســالان بیشــتر 
اســت و ابتلا بــه این بیمــاری در ســنین بالاتر 
می‏تواند با علائم شــدیدتری همراه باشــد. اگر 
افراد دارای علائم عفونت‏های تنفســی هستند، 
باید پروتکل‏های بهداشــتی مانند ماسک‏زدن را 
رعایت کــرده و از حضــور در مکان‏های عمومی 
خودداری کنند.« به گفته او، به‏دلیل اینکه تزریق 
واکسن MMR  دردآور است، بسیاری از مادران 
کــودکان به طرق مختلف از تزریق نوبت دوم این 
واکسن طفره می‏روند و به‏عبارت‏دیگر، می‏توان 
گفت که تکمیل نبودن واکسیناســیون کودکان، 
یکی دیگر از عوامل دیده‏شدن بیماری سرخک 

در کشور است.
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در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 
یک بجنورد مورد رسیدگی و تاید قرار گرفته جهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی‌های ثبتی )کثیرالانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی 
می‌گردد: بخش دو بجنورد پلاک 142- اصلی اراضی باباامان  1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در قسمتی از پلاک 461 فرعی از 142-اصلی به مساحت 2331/57 
مترمربع ابتیاعی آقای آسیه صفری دلوئی از محل مالکیت رسمی برات علی علی‌نیا برابر رای شماره 1145-1404- مورخه 1404/02/27  لذا بدینوسیله به فروشندگان 
و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعلام شده ابلاغ می‌گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی  تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
 دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

مهدی سیاوشی/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنورد تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/03/03  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/03/19  

 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی
آگهی آرا هیات حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 

شناسه آگهی: ۱۹۳۵۱۲۷

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنورد مورد 
رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی‌های ثبتی )کثیرالانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می‌گردد: بخش دو بجنورد پلاک 
160 – اصلی اراضی قشلاق 1-شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی در قسمتی از پلاک 59 فرعی از 160- اصلی به مساحت 4851/71 مترمربع ابتیاعی آقای قدرت‌الله حضرتی از محل 
مالکیت رسمی حسین لنگری ولد قربان برابر رای شماره 550-1404- مورخه 1404/01/27 بخش دو بجنورد پلاک 159- اصلی اراضی لنگر 2-شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی در 
قسمتی از پلاک 210 فرعی از 159- اصلی به مساحت 1478/82 مترمربع ابتیاعی آقای قدرت‌الله حضرتی از محل مالکیت رسمی در دانه لنگری برابر رای شماره 7443-1403- مورخه 
1403/11/07 لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکیت مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعلام‌شده ابلاغ می‌گردد که چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
علیرضا حاج‌مهدی - معاون اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنوردتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/03/19  

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی
آگهی آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

شرعی مشکل داشته باشــد. برای همین هم بود که نوشین نجار و 
چندنفر دیگر از بچه‏های آبادان رفتند پیش آیت‏الله جمی‏‏. او که از 
قبل از آیت‏الله خمینی در این باره اســتفتا کرده بود، به آنها گفت: 
»کی گفته باید برید؟ وجود شــما باعث مقاومت بیشــتر رزمنده‏ها 
می‏‏شــه.« همین هم شــد که دخترها تا آخریــن روزهای محاصره 
خرمشــهر و حتی ســال‏ها بعد، تا پایان جنگ، دســت از مقاومت 

نکشیدند. 
»بعد از اونجا رفتیم بیمارستان مصدق. عراقیا قصد داشتن پل 
كارون‏رو منفجركنن تا ارتباط خرمشــهر با آبادان قطع بشــه و برای 
همین، بیمارســتان هم بمبارون می‏شــد. اونجا دوره چندســاعته 
تزریق و پانســمان دیدیــم. از نزدیک زخمیــارو می‏دیدیم که با چه 
وضعی می‏آوردنشــون. خیلی‏شــون فقط رزمنده‏ها نبــودن، مردم 
عادی بودن چون شــهر رو ترک نمی‏کردن. کجا برن؟ دو شــب هم 
من و نرگس اونجا مسئول نگهداری از دو تا افسر عراقی اسیر شدیم. 
وظیفه داشتیم اونارو هم مداوا کنیم، هم محافظت. چون کسی نبود 
مواظب‏شــون باشه. دشمن بود دیگه. من یه دختر 16 ساله بودم و 
یاد گرفته بودیم با اسیرا مدارا کنیم و بهشون توجه کنیم. خلاصه با 
تناقضی که توی وجودمون بود سعی می‏کردیم ازشون مراقبت کنیم. 
این مدت از خانواده‏ام هیچ خبری نداشتم. تااینكه توی بیمارستان 
یكی از اقوام دورمون گفت، پدرم دنبالم می‏گرده. گفت كه پدرت با 
ماشین به كمک مردم شهر اومده و می‏خواد از تو به‏خاطر اون سیلی 
حلالیت بطلبه. توی تلویزیون خیلی همه این سال‏ها گفتن ما برای 
شهدا قرآن می‏خوندیم. گریه می‏کردیم. ما قرآن خوندیم، اما کارمون 
فقط این نبود. کارمون گریه و زاری‏کردن نبود. ما زندگی می‏کردیم، 
می‏خندیدیم. این چیزی که تلویزیون به بچه‏های ما نشــون داده، 
اینکه شهدا آسمونی‏ان... نه اونا هم آدمای معمولی بودن، ولی رشد 
کردن و رفتن بالا. چطور من 16 ســاله تونستم بمونم؟ می‏ترسیدم 

ولی به ترسم غلبه می‏کردم.« 
حکایت آنچه بر زنان مدافع خرمشــهر گذشــت، سال‏ها بعد در 
فیلمی به‏نام »دســته دختران« ثبت شد؛ فیلمی به کارگردانی منیر 
قیــدی که انتقادهــا به دنبال داشــت و به دل آنها ننشســت. زنان 
رزمنده خرمشــهر می‏گویند قبل از این فیلم، با آنها هیچ صحبتی 
نشــد، از خاطره‏ها و واقعیت‏هایی که از سر گذراندند استفاده نشد 
و آنچه در این فیلم آمده، روایتی مخدوش است؛ کاملًا شبیه بیشتر 
روایت‏هایی که در 45 ســال گذشته درباره رزمندگان جنگ ایران و 
عراق با مســائل دیگر گره خورد و البته فراموش‏شدگانی همیشگی 
داشت؛ زنان رزمنده. در کمتر فیلم، داستان، سریال و بزرگداشتی 
از ایــن زنــان حرف به میان آمد و نه‏تنها زنــان رزمنده که از مصائب 
همسران، مادران، دختران شهدا و دیگر ایثارگران هم کمتر پژوهش 
و بررسی‏ای انجام شــد. براساس آخرین آماری که دفتر مطالعات و 
تحقیقات زنان با همکاری معاونت زنان ریاســت‏جمهوری در سال 
1402 جمــع‏آوری کــرده و در اختیــار »هم‏میهن« قــرار داده، در 
ایران دو میلیون و 400 هــزار ایثارگر و خانواده ایثارگر وجود دارند؛ 
از این تعداد، 60 هزارنفر همســر شــهید، 80 هزارنفر مادر شهید و 
90 هزارنفر دختر شهیدند. در این بررســی آماری آمده: »33 هزار 
مادر جانبار، 560 هزار همســر جانباز، 900 هزار دختر جانباز. سه 
هزار نفر مادر آزاده، 40 هزار همســر آزاده، 60 هــزار دختر آزاده.« 
یک میلیون و 400 هــزار زن در خانواده‏های ایثارگران وجود دارند 
و  هفــت هزار و 382 زن شــهید در جنگ و انقلاب ثبت شــده‏اند؛ 
بیشترین‏شان در استان‏های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 
ایلام و خوزستان. این بررسی ثابت می‏کند که در جنگ ایران و عراق، 
16 هزار و 366 زن، خودشان ایثارگر بوده‏اند و 8 هزار و 900 زن هم 

جانباز شده‏اند. 
الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی از معدود 
پژوهشــگرانی است که در سال‏های گذشــته در این باره پژوهشی 
انجام داده اســت. او می‏گوید، بعد از گذشــت 70 ســال از جنگ 
جهانی اول و دوم هنوز در این باره کتاب نوشته می‏شود اما متاسفانه 
دربــاره زنان در جنگ ایران و عراق، فقط یک کتاب آن هم خارج از 
کشــور توســط آقای محمد فرزانه به زبان انگلیســی نوشته شده 
اســت: »ما می‏دانیم که زنان چه نقش تعیین‏کننده‏ای در جبهه و 
پشت‏چبهه داشتند، ولی متاسفانه ثبت نشده است. 15 سال پیش 
یکی از همکارانم را در یکی از کنفرانس‏های خارج از کشــور دیدم 
که گفت دارم کار می‏کنم روی این مســئله و بعد به این فکر افتادم 
که چرا ما داخل ایران کار نمی‏کنیم و همین موجب شد با همکاری 
خانم سیمین بهبهانی، دست‏به‏کار نگارش مقاله و کتاب در این باره 
شویم. موضوع این است که تابه‏حال فقط یک روایت خاص درباره 
زنان در جنگ داده شده که خیلی از آنها هم مخدوش است و واقعی 
نیست. همین نگاه به بچه‏های ما هم منتقل شد که واقعی نیست و 
با زندگی واقعی نسبت نداشته است. کار علمی و دقیق متاسفانه در 
این زمینه نداریم. بسیار در این حوزه کم‏کاری شده است. امیدوارم 
سرمایه‏هایی که هنوز هست و می‏توانند خاطرات و تاریخ را منتقل 
کنند، ثبت شــوند. باید دیگران بدانند که زنــان ایرانی در جبهه و 

پشت‏جبهه چه نقشی داشتند و چقدر از جنگ اثر پذیرفتند.« 
کولایی معتقد اســت، جنگ با همه آثار منفی و مصیبت‏هایی 
که داشــت، راه را برای حضور زنان باز کرد: »خانواده‏های ســنتی 
که اجازه نمی‏دادند زنان حضور اجتماعی داشته باشند، در جنگ 
طور دیگری شدند. همه این سدها را جنگ فرو ریخت. مثل آمریکا 
و اروپــا. همه آن آثار در جامعه ما هم تکرار شــد. جنگ فضا را برای 
نقش‏هــای اجتماعی زنان گشــود. خیلی از موانع را برداشــت اما 
خب بعد از جنگ، دوباره خواســتند نقــش زنان را کنار بزنند و آنها 
را فقط مادر و همســرانی بدانند که ایثار و فداکاری می‏کنند، فقط 
همین. زنی که سرپرستی آن خانواده‏ها را به‏عهده می‏گیرد و تداوم 
حیات جامعه را تضمین می‏کند، به تصویر کشیده نمی‏شود و اینها 
همه کم‏کاری است. مستنداتی وجود دارد که حتی در رسیدگی به 
زنان مجروح در جایی مثل بمباران حلبچه متفاوت با مردان عمل 

کردند.« 

ربابه حورثی، یک نفر از 16 هزار زن رزمنده �
در آن روزهای پرالتهاب، روزی آمد که دختران مدافع خرمشــهر 
مجبور شــدند موهای‏شــان را بزنند. غیر از یک‏نفــر، بقیه دخترها 
موهای‏شان را از ته زدند. دلیل هم یکی، دو تا نبود؛ آب نبود و ممکن 
بود ناراحتی پوستی بگیرند. از طرف دیگر، فکر می‏کردند اگر یک 
وقــت عراقی‏ها آنها را پیدا کنند، حداقل توی نظر اول نفهمند آنها 
دخترند و ظاهرشان شبیه پسرها باشد بهتر است. سال‏ها بعد زهرا 
رهنورد یادداشــتی در روزنامه کیهان درباره آن یک نفری نوشت که 
راضی نشــد موهایش را بزند، با این مضمون که او نامزد داشته و او 

موهایش را خیلی دوست داشته. 
ربابه حورثی، مسئول زدن موهای دخترها شد. او خواهر سکینه 
حورثــی بود که ســال‏ها بعد، در پنجم تیرمــاه ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به 
کرونا درگذشت. سکینه از همراهان محمد جهان‏آرا بود که به‏همراه 
خواهرش رباب حورثی در جنگ خرمشــهر و بعد از آن، شکســتن 
حصر آبادان مشــارکت داشــت؛ ۲۴ ماه در جنگ به‏ویژه در جریان 
مقاومت 34 روزه خرمشــهر. »رباب«ِ دســته دختران، ســن‏اش از 
بقیه بیشــتر بود. بعدها او هم مثل نوشین نجار، شد همسر شهید 
و فرزندش را بی‏پدر بزرگ کرد؛ در ســال‏هایی که معلم مدرســه بود 
و بــه مدیر گفته بود بچه‏ها نفهمند او رزمنــده جنگ بوده. رباب در 
خاطراتش بارها از روزهای مقاومت گفته اســت. گفته که مقاومت 
خرمشهر نقطه‏عطفی در دوران جنگ بود و اگر نبود، مردم نمی‏دیدند 
جوانان خرمشــهر چطور دارند دفاع می‏کنند. همه وارد کارزار شده 
بودند و با ازخودگذشتگی فکر و ذکرشان این بود که متجاوزان وارد 
شهرشــان نشوند. اگر این مقاومت نبود، شاید بعدها خرمشهر آزاد 
نمی‏شد. عراقی‏ها به‏قول خودشان آمده بودند که سه‏روزه تهران را 
فتح کنند و اگر این مقاومت نبود، شاید حتی اتفاقات بدی به‏دنبال 
داشــت. »ما حتی با پسربچه‏های دبیرستانی که از اهواز برای دفاع 
آمده بودند، مواجه بودیم. یادم می‏آید که به دستور شهید جهان‏آرا 
به هرکدام از افرادی که اســلحه می‏دادیم، باید شناسنامه‏شــان را 
می‏گرفتیم. در خرمشــهر هم تقریباً همه را می‏شناختیم، وقتی به 
هشــت نفر از بچه‏های دبیرستانی که از اهواز آمده بودند، گفتم که 
چون نمی‏شناسیم‏شــان، نمی‏توانیم به آنها اســلحه بدهیم، چون 
نظامی است و مسئولیت داریم، جواب دادند که مهم نیست و بدون 
اسلحه از خاک‏مان دفاع می‏کنیم و یکی از آنها را هم خوب یادم است 

که همان روزها شهید شد.«
او حالا با صورتی جدی، با ردی که از زخم و خون بر صورت دارد، 

می‏گوید بعد از 45 سال، یادآوری سخت است. 
»نقش زنان بــه اون واقعیتی که باید مطرح بشــه، اصلًا عنوان 
نشــده. همین فیلم »دســته دختران« رو هم وقتی دیدم، حالم بد 
شد. زنی‏رو نشون می‏داد که با شوهرش اختلاف داشت و با ماشین 
سنگین دنبالش کرده بود. زنی‏رو نشــون می‏داد که بچه‏اش دچار 
آســیب شده بود و خلاصه زن‏های مشــکل‏داری بودن که توی این 
دسته جمع شــده بودند. اصلًا ما اینطوری نبودیم. زنان در جنگ، 
بی‏ادعاترین افراد دفاع مقدس بــودن. زنان تخریبچی بودن، دفن 
اجســاد، شست‏وشــو و... رو انجام می‏دادن. جانانه با طیب‏خاطر 
همسراشــونو راهی کردن. خودشــون سلاح دســت همسراشون 
می‏دادن. بچه‏ها‏رو ســاکت می‏کردن که پشت‏ســر پدراشون گریه 
نکنن. ساک همسرا، برادرا و پدراشــونو می‏بستن. اینا زنایی بودن 
کــه ارزش جنگ‏رو وارد خونه کرده بــودن و مردا با این نگاه با خیال 
راحت راهی جبهه‏ها می‏شدن. حتی زمانی که همسرا و برادراشونو 
به خاک سپردن، همون روحیه‏رو داشتن. مثل سربازا شونه‏به‏شونه 
مــردا بودن، نه پشت‏سرشــون. دختــر من هم الان 42 ســاله‏اس. 
ســوال من اینه که چــرا انقدر دیر به یاد ما افتــاده‏ن؟ دیگه هیچی 
عاید من نمی‏شه. بچه‏های ما بزرگ شدن با خیلی از مصائب. نیش 
زبون‏زدن‏ها و محرومیت‏ها. بچه‏هــای ما خیلی صدمه دیدن. توی 
دانشــگاه و مدرســه زخم زبون. خود من فرهنگی بودم، اصلًا خود 
مارو نمی‏دیدن. مدیر مدرسه ما فقط خبر داشت من همسر شهیدم. 
چون نگاه‏ها تغییر می‏کرد، خود من و توانمندیامو نمی‏دیدن. فقط به 
این فکر می‏کردن چون همسر شهیدم، اومدم توی آموزش‏وپرورش 
کار می‏کنــم. بعضــی از فرزنــدای خانواده‏های شــهدا حتی ایراد 
می‏گرفتن از مادرشون که چرا جلوی پدرمو نگرفتی که نره؟ ایناس 
که باعث گسسته‏ای بین‏نسلی می‏شه. کاش الان خانم امجدی بود، 
فوت نکرده بود و براتون تعریف می‏کرد ما توی اون‏دسته چه کارایی 
کردیم. اون هیچ‏وقت حاضر نشد خاطراتشو بگه. توپ 106 باید روی 
ماشین حمل بشه و نمی‏شه پیاده‏اش کرد. مثل خمپاره‏های دیگه 
نیســت. امجدی کنار کسی که توپ‏رو شلیک می‏کرد، می‏ایستاد. 

دوشادوش مردان رزمنده.« 

کبری، فرزانه و دیگران �
از دســته دختران، تعدادی کمی تابه‏حال حاضر شــده‏اند تا از 
آن روزهــا بگویند. کبری عارف‏زاده، یکی از آنها بود و در خاطراتش 
از آنچه بر آنها گذشت، گفته. از حسین فرزانه که فرمانده‏شان بود. 
»حدود هشــت‏ماه مهمات‏رســانی به جبهه برعهده دختران ۱۵ تا 
۲۰ســاله بود ما مهماتی که از لشــکر ۹۲ زرهی اهــواز می‏آمد را از 
ماشین تخلیه می‏کردیم. هرکدام از مین‏های ضدتانک ۱۴ کیلوونیم 
وزن داشــت که با صندوق‏هایی که درون آن قرار داشت، وزن آن به 
۹۰ کیلو می‏رســید. مقر دیگر ما یک بیابان تاریک، بدون امکانات، 
همراه با حشــرات موذی در خارج از خرمشــهر بود و به‏جز حسین 
فرزانه که با لودر برای جاسازی مهمات، خاکریز درست می‏کرد، همه 
رزمندگان دختر بودند. ما سه چادر گروهی در آنجا برپا و یک توالت 
صحرایی درست کردیم و در آن بیابان مستقر شدیم؛ شهید جهان‏آرا 
کــه فرمانده بود با مجید خن‏یاب برای سرکشــی به آنجا آمدند و در 
جابه‏جایی مهمات به ما کمک کردند، دختران دور شــهید جهان‏آرا 
جمع شدند و گفتند، این کار ما را راضی نمی‏کند، اگر ممکن است 
یک کار مؤثرتر به ما بدهید. او گفت که اکنون متوجه نمی‏شوید چه‏ 
کار بزرگــی را انجــام می‏دهید، با مرور زمان بــه اهمیت این کار پی 

می‏برید. در بیابان شهیدعلی سلیمانی نزد ما آمد و گفت که مهمات سنگین است، شما نباید آنها را جابه‏جا کنید، 
خودم این کار را انجام می‏دهم؛ در حال جابه‏جاکردن یکی از صندوق‏های مین ضدتانک بود که دسته صندوق 
که از الیاف بود، جدا شد و او از پشت بر زمین خورد، او به‏خاطر اینکه ما این کار سخت را انجام می‏دادیم، ناراحت 
شد. بعد از گذشت حدوداً هشت‏ماه که قرار بود آخرین مهماتی را که رزمندگان نیاز داشتند با لنج به آبادان در مقر 
سپاه خرمشهر به‏نام هتل نوفل‏لوشاتو )هتل آزادی فعلی( ببرند، من و نوشین نجار برای جلسه با شهید جهان‏آرا در 
مورد تعیین‏تکلیف دختران برای ماندن در واحد مهمات، به همراه برادران با مهمات راهی سپاه خرمشهر شدیم. او 

گفت که دیگر نیاز نیست بانوان در آن‏واحد بمانند، باید به واحدهای پشت‏جبهه منتقل شوند.« 
نرگس كریمی، مشــاور پیشین امور ایثاگران معاونت امور زنان ریاســت‏جمهوری درباره فراموش‏شدن زنان 
رزمنده و ایثارگر معتقد اســت که نقش زنان خرمشهری در این میان بســیار آموزنده است؛ از شناسایی ستون 
پنجم و خنثی‏سازی تا پشتیبانی و امدادگری و درنهایت رزم آنها بر كسی پوشیده نیست؛ رزم زنانی مثل شهناز 
حاجی‏شاه، شــهناز محمدی‏زاده، خواهران حورثی، لیلا حسینی، نرگس بندری‏زاده، مژده اومباشی، نوشین 
نجار، زهرا حســینی، زهره آقاجری و... به اعتقاد او، زنان ایرانی درواقع سربازان گمنامی بودند و هستند كه بار 
سنگین تداركات جبهه جنگ و وظایف مهم را برعهده داشتند؛ زنانی مثل خانم زهره فرهادی، یكی از كم‏سن‏ترین 
افراد رزمنده در خرمشهر بود و تعریف میك‏رد، وقتی نزدیک میدان راه‏آهن آرپی‏جی‏زن می‏خواست شلیک كند، 
آنقدر آتش اسلحه‏اش سنگین بود كه من پای این رزمنده را گرفتم كه پرت نشود. از آن آتش می‏ترسید و می‏گفت، 
فكر كردم بعدش می‏میرم و هیچ‏چیز ازم باقی نمی‏ماند. اما موفق شدند با آن شلیك، یك تانک دشمن را بزنند. 
همین‏طور خانم حورثی، شجاعانه و قوی در كنار همسرش بود، او را كه به خاک سپرد، مادرانه به بیمارستان رفت 

و فرزندش را به دنیا آورد. بی‏شک زنان خرمشهر بی‏نظیر بودند.
»زنان ایرانی و جنســیت در جنگ ایران و عراق«، تنها کتابی اســت که مشخصاً درباره نقش 
زنان در جنگ ایران و عراق نوشــته شــده اســت. محمد فرزانه، اســتاد تاریخ ایران در دانشگاه 
نورث‏ایســترن آمریکا، در این کتاب نوشته است:  »زنان در جنگ، نقش‏های مهمی داشته‏اند؛ 
از راننده، پرســتار، دکتر و جراح تا مدافع انبار مهمات و محافظ فرماندهانِ عراقیِ اســیر. چون 
نمی‏شد آنها را به‏دست هرکسی بسپارند و ستون پنجم همه‏جا نفوذ کرده بود. زنان چشم وگوش 
بودند و حتی ستون پنجم را شناسایی و معرفی می‏کردند. کارهای دیگر؛ دفاع از اجساد شهدا، 
تبلیغــات، محافظت از انبــار مهمات و حتی خلبان پروازهای اطلاعاتــی، عکاس جنگ، راننده 
رزمی )برای رزمنده‏ها و هلال احمر(، رزمنده جنگجو، فرمانده، مربی آموزش نظامی، تبلیغات، 
مامور اطلاعاتی و ضداطلاعات، مســئول کفن و دفن، انباردار تســلیحات، نگهبان گورســتان، 
خبرنگار، امدادگر، تدارکات‏چی و کارمند دفتری بود. برای این مشــاغل، جنگ شــاید در همان 
ســال‏ها تمام شــد، اما برای مادران، خواهران، دختران و همســران رزمندگان، شهدا، معلولان 

جنگی و مفقودان، جنگ هنوز ادامه دارد و تمام نشده است.« 
جنگ برای نوشین، ربابه، کبری، شهلا، زهره، مژده و همه آن 20 دختر خرمشهری هم هنوز 

تمام نشده؛ برای دخترانی با موهایی کوتاه، اعضای دسته دختران.


